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  کانت،بررسی تطبیقی نظریات 

آدامز و استاد مصباح در باب نسبت دین و اخلاق 

رحیم دهقان سیمکانی€


  

  

  چکیده

دارنــد در انــد یـا زیربنـایی مسـتقل از دیـن     آیــا احکـام اخلاقـی از دیـن اخـذ شـده     کـه  نسـبت دیـن و اخـلاق و ایـن    

ــه  ــی از دغدغ ــاریخ یک ــول ت ــر آن     ط ــوجهی ب ــل ت ــرات قاب ــده و ثم ــوب ش ــمندان محس ــدي اندیش ــاي ج ــب ه مترتّ

نظریـات اندیشــمندانی  ایــن مختصـر در جهــت تبیـین رابطــه بـین دیـن و اخــلاق از دیـدگاه اســلام،     گردیـده اسـت،  

ــت   ــز و کان ــقراط، آدام ــون س  ــچ ــرب و نظری ــالم غ ــی     يهاز ع ــلام را بررس ــالم اس ــباح در ع ــتاد مص ــه و اس عدلی

ــ ــســقراط، آدامــز و کانــت،ي هنمــوده، و ضــمن نقــد نظری ــه عنــوان جــامعا يهبــه تبیــین نظری تــرین ســتاد مصــباح ب

ـچنـین   هـم .را مطـابق بـا مبـانی اسـلام دانسـته اسـت      آن ه در این بـاب پرداختـه و  نظری اخـلاق سـکولار نیـز     يهنظری

€.به طور مختصر تبیین شده و مورد نقد قرار گرفته است

  هاي کلیدي واژه

  .سکولارسن و قبح،حوجدان،اخلاق،دین،

  

  مقدمه

 ــ   معمــولاًامــروزه  ــراري نظــم و امنی ــه جهــت برق ــوانین اخلاقــی داده و ب ــه پــذیرش ق ــراي جوامــع تــن ب ت خــود و ب

ــن ــالمت   ای ــدگی مس ــدیگر زن ــار یک ــد در کن ــه بتوانن ــدودي را     ک ــا ح ــع و ی ــوانینی را وض ــند ق ــته باش ــزي داش آمی

هـاي  انسـان  مخـتص  البتـه ایـن مسـأله   . امنیـت کامـل در جامعـه زنـدگی کننـد     کننـد تـا همـه بتواننـد بـا      ص مـی مشخّ

ــانســان امــروزي نیســت و طبیعتــاً ــز از ایــن قاعــده مســتثنیهــاي جوامــع ماقبــل م ــه انــد؛ چرا نبــوده درن نی کــه بشــر ب

 ــاً  جهــت برخــورداري از حــب  ــ نفــس کــه طبیعت ــال  هدر سرشــت او نهــاده شــده اســت ب ــه دنب ــا ب ــدایی تنه طــور ابت

بتوانـد خـود را    او کسـب معرفـت و تقـو   گرچـه ممکـن اسـت بـه جهـت خودسـازي       -نیازهـاي خـود اسـت    ارضاي
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ــوانی در آورداز ایــن طبی ــا یــک چــارچوب خــاص،   -عــت حی ــانون و ی ــودن در ق ــه هــر و در صــورت محــدود نب ب

  .کس دیگري تجاوز کندو خواهد رفت و ممکن است به حق هرس

از  رای خــود بخشــی از قواعــد اخلاقــ کــم دســت،انــدکــه از دیــن برخــوردار بــودهبعضــی جوامــع  ،از ایــن میــان

ــود اخــذ نمــوده  ــن خ ــی  و  دی ــتورات دین ــا دس ــا ب ــی آنه ــاي اخلاق ــا و هنجاره ــتمطابقــت دا شــانمعیاره ــته اس  .ش

مبـاحثی پدیـد آمـده کـه      ،رواز ایـن . آینـد مسـیحی از ایـن دسـت بـه شـمار مـی       هنـدویی، یهـودي، اخلاق اسلامی،

بحــث عنــوان نمونــه،بــه .ه اســتهمــواره تــلاش در جهــت تبیــین رابطــه بــین قــوانین اخلاقــی و تعــالیم دینــی داشــت 

سن و قبح عقلـی کـه در طـول چنـدین قـرن واقعـاً      ح   عنـوان  ي و مـورد نـزاع عالمـان دیـن  بـوده، بـه      از مباحـث جـد

  .آیدبه شمار می یکی از مباحث اصلی در این باب

ــم در فلســفه   ــه مباحــث مه ــس همــواره از جمل ــت رابطــهي اخــلاق تشــخیص پ ــوده و   يدرس ــن و اخــلاق ب دی

ــ يهــدف عمــده بایــد از  ات مطــرح در ایــن بــاب اســت کــه آیــا اخــلاق حتمــاً ایــن مختصــر تبیــین و بررســی نظری

بــه ایـن معنـا کــه آیـا دسـتورات اخلاقــى     کـه اخــلاق بـدون دیـن هــم ممکـن اسـت؟     دیـن سرچشـمه گیـرد یــا ایـن    

جامعـه بـا عقـل خـود نیـز مسـتقلا تـوان تشـخیص         هـاي یـک   کـه انسـان  یـا ایـن  دست آید هباید از متون دینى ب حتماً

  معیارهاي اخلاقى را دارند؟

از یکـدیگر جـدا    کـه کـاملاً  هـاي دینـی مرتبطنـد یـا ایـن     بـا آمـوزه  هـاي اخلاقـی   ، آیـا گـزاره  در صورت امکان

  چگونه اخلاقی خواهد بود؟ ) سکولار(بدون دین اخلاقِ هستند؟ و اساساً

ــه  فیلســوفان، متکلّمــان  ــن زمین ــم اخــلاق چــون   در ای ــان باســتان و  و اندیشــمندان عل افلاطــون و ســقراط در یون

 ـانـد، ح نمـوده مبـاحثی را مطـر  ر خّهـاي متـأ  مارکس و فرویـد در دوران  له کـاملاً ، مسـأ ا بـا ایـن حـال   ام  ي بـوده  جـد

  .شودمی دیدهو ابهامات زیادي در آن 

،شـد اخـلاق، قبـل از رنسـانس در مغـرب زمـین از دیـن اسـتخراج مـی         يهـا مفاهیم و گـزاره 
1

البتـه تـا حـدودي     

 ـآمیختـه بـود،  هـاي عقلانـی و فلسـفی    نیز با آموزه ـ      ا در ام  ر دئیسـتى  قـرن هجـدهم بـا ظهـور عصـر روشـنگري، تفکّ

و خداشناســى طبیعــى و الحــادى گســترش یافــت و مرجعیــت عقــل نســبت بــه ابعــاد گونــاگون اجتمــاعى و            

 يدر فلسـفه هنـوز هـم    لهایـن مسـأ  البتـه  .قى، عرصه را بـراى دیـن تنـگ نمـود و اخـلاق از دیـن تفکیـک شـد        اخلا

ــ ــلاق از اهمی ــوده و  اخ ــوردار ب ــادي برخ ــر داده ت زی ــاب نظ ــن ب ــمندانی در ای ــد  اندیش ــه  ان ــر  ب ــن مختص ــه در ای ک

ــ راصــابتــدا در جهــت تبیــین مســأله لازم اســت بــه اخت. بررســی نظــرات آنهــا خــواهیم پرداخــت ت بــه بررســی ماهی

  .و اخلاق بپردازیم دین

  

  چیستی دین و اخلاق
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. 239و  224ي رحمتی، انشااالله، ص ، ترجمهي اخلاق ي فلسفه تاریخچهمکین تایر، السدر،  -



اي متفـاوت  نـه گوآن را بـه  هر مکتب بر اساس زیر بناهاي فکري خود و بر اساس برداشتی کـه از دیـن دارد،   معمولاً

است کـه از  دین مجموعه حقایقى توان گفت این است که،ی در تعریف دین میطور کلّا آنچه بهامکند،تعریف می

طریق وحى توسط یک نبی کـه  اسلام است؛ چرا دین ،منظور ما از دین در این مختصر .شودرسل به بشریت القا مىم

آن دو و حدود هریک از تا بتوانیم ارتباط ،ی به خوبی آشنا باشیماخلاق هاي قوانین و گزاره باید با متون اصیل دینى با

  .مص بیان نماییطور مشخّآنها را به

عنـوان یـک چـارچوب    بـه توان گفت دانشى است مشتمل بر قوانین و احکامی کـه  میاخلاق نیز در باب تعریف 

اخـلاق  يو البته از آن جهت که بحث ما بیشتر مربوط به فلسفهدهد،ص به زندگی بشر نظم میمشخّ
2
اسـت، طبیعـی    

و به نقـش دیـن    ي احکام اخلاقی متمرکز کنیمهابیشتر بر معیارها و ملاكي خود در این باب را لهاست که باید مسأ

  .در تعیین معیارهاي اخلاقی بپردازیم

  

  ملاك حسن و قبح

ي دیــن و اخــلاق توانــد در تبیــین رابطــهمــیاخــلاق کجاســت،دیــن و يلیــهکــه سرچشــمه و منبــع اوبحــث از ایــن

دیـن را در فطـرت بشـر جسـتجو کنـیم و اخـلاق را نیـز بـر اسـاس           ياگـر ریشـه   ،عنـوان مثـال  بـه  ر باشـد، ثّبسیار مـؤ 

ــدانیم،    ــر روا ب ــی بش ــرت درون ــدان و فط ــم وج ــاًحک ــلاق   طبیعت ــن و اخ ــهدی ــدیگر    ي رابط ــا یک ــی ب ــیار نزدیک بس

کــه خــوبی و یــا بــدي ه داشــت کــه تعیــین مــلاك و معیــار احکــام اخلاقــی و ایــنپــس بایــد توجــ.خواهنــد داشــت

دیــن و  ياخلاقــی بـر چـه اساسـی مبتنـی اسـت، در تبیـین رابطـه        يحمـول در گـزاره  عنـوان یـک م  یـک عمـل، بـه   

بـدین معنـا کـه اگـر اخـلاق، مبتنـى بـر اصـالت لـذّت، اصـالت            .دهـاى متفـاوت خواهـد گردی ـ   منشـأ پاسـخ  اخلاق،

ــا دیــن، هــیچ رابطــه     ــین اخــلاق ب ــه داشــته باشــد، شــاید یــا ب ــر اصــالت جامعــه تکی ــا ب اى نفــع، اصــالت وجــدان و ی

ــ ــد  ود وج ــته باش ــه   نداش ــا فقــط بــراى آن، رابط ــتوانه و ی ــایى و پش ــردد، ى مبن ــاى مفــروض گ ام  ــر مــلاك ا اگ

 ــگــزاره ــه قُ ــل شــدن ب ــى را نای  ــهــاى اخلاق ــا توج ــدانیم، ب  ــرب الهــى ب ــه عــدم شــناخت کامــل انســان از قُ رب و ه ب

  .تر و مشهودتر خواهد بوديجد طبیعتاًمنزلت الهى، ارتباط میان اخلاق و دین،

در متــافیزیکى و دینــى مختلــف، کننــد کــه آرايکیــد مــیتأاي از ایــن فیلســوفان، بــر ایــن نکتــه پــاره ،رواز ایــن

ــل،  ــتعلی ــه تعه ــین و توجی ــش ب  تبی ــى، نق ــدگى اخلاق ــه زن ــد دات ب ــزایى دارن ــتدلال   . س ــه، اس ــاحبان اندیش ــن ص ای

.معناستىاى مبانى متافیزیکى یا دینى، تلاش اخلاقى بکنند که بدون حداقل پارهمى
3

  

ص شـود کـه   ع بـر ارتبـاط مبنـایی ایـن دو اسـت، بایـد مشـخّ       دیـن و اخـلاق متفـرّ    يکه روشـن شـد رابطـه   حال 

ــاري بشــر چیســت؟  و ســنمــلاك ح ــبح در افعــال اختی ــا   ق ــراي م ــذّت بیشــتري را ب ــی خــوب اســت کــه ل ــا فعل آی

هــاي بــا کمــالات و ارزشکــه خــوب آن اســت کــه فــراهم کنــد و یــا ســود بیشــتري بــراي مــا داشــته باشــد یــا ایــن 

                                                
2-ethics

3
  .14و  13، ص »اخلاق و دین«ى ، زیر نظر بهاءالدین خرمشاهى، مقالهفرهنگ و دینالیاده، میرچا،-



تـوان ایـن   ی مـی کلّ ـطـور  از همـین جاسـت کـه آراي مختلفـی پدیـد آمـده اسـت کـه بـه          دینی مـا در تضـاد نباشـد؟   

را به دو دسته تقسیم کردات مربوط به ملاك اخلاق دستورى و هنجارى،نظری.  

  

  

گرایانهنظریات غایت
4
گرایانهو نظریات وظیفه 

5
  

 ـ    اخلاقـى را کـاملاً  گرایـان، احکـام   غایـت  کـه کــدام  سـازند و بـر اسـاس ایـن    ب مـى بـر آثـار و نتـایج عمــل مترتّ

چـه  کننـد، مـی داشـت، بـه خـوب و بـد یـا بایـد و نبایـد اعمـال حکـم          اهـد  خیـر بـر شـر را خو    يعمل بیشترین غلبه

ــه ــر  -آن نتیج ــر ش ــر ب ــه خی ــه   -غلب ــد ک ــل باش ــخص عام ــراى ش ــی «ب ــودگروي اخلاق ــد و  » خ ــد ش ــده خواه نامی

ــه آن قای ادي چــون اپیکــور،افــر  ــ لنــد،هــابز ونیچــه ب يهو یــا غایــت عمــل خیــر عمــومی خواهــد بــود کــه بــه نظری

بـه  ... و کـه افـرادي چـون هیـوم، بنتـام، جـان اسـتوارت میـل         معـروف اسـت،  »سودگروي یا همـه گـروي اخلاقـی   «

.اندآن پرداخته
6

  

بلکــه بــر آن باورنــد کننــد،نمــىآن بــارآثــارگرایــان، درســتى و نادرســتى عمــل را بــر نتــایج و غایـات و  وظیفـه 

ایـن  یعنـی در دهـد؛  کـه خـوب و بـد و بایـد و نبایـد بـودن عمـل را نشـان مـى         ى داردیهـا که نفـس عمـل، ویژگـى   

فــیم بایــد آن جهــت کــه نســبت بــه ایــن فعــل مکلّمــا از فعــل اســت و صــرفاً خــود ،مــلاك خــوبی و بــدي ،دیـدگاه 

مـورد بحــث مــا   شــود کـه فعــلاً نگـر تقســیم مـی  نگـر و قاعــده عمــل بــه دو قسـم ه نیـز  نظریــایـن . را انجـام دهــیم آن 

  .ین مکتب به شمار آوردي انمایندهعنوان  توان بهکانت را مینیست،

ــ ــدر ایــن بــاب بســیار دقیــق و قابــل تأ  اســلام يهنظری ــرا م ــتــوان آناز جهتــی مــیل اســت؛ زی ات را جــزء نظری

افعـال بایـد بـه جهـت رضـایت ذات اقـدس الهـی انجـام شـود           بـر اسـاس ایـن نظریـه     کـه فی کرد، چراگرا معرّغایت

ــو فعــل اخلاقــی هــم جــدا از ایــن معیــار نیســت،  ا از جهتــی دیگــر ایــن غایــت بســیار عــالی و متعــالی اســت کــه  ام

مـنِ اتَّبـع    یهـدي بِـه اللّـه   �:يهشـریف  يدر ذیـل آیـه  �طباطبـایی   امـه علّ. قیاس با نظریـات غایتگرایـان نیسـت    قابل

  :فرمایدمی �7...رِضْوانَه سبلَ السلاَمِ

 ـ�یهـدي بِـه اللّـه   �ي  نکته ایـن اسـت کـه جملـه    « يبـه جملـه   شـده  دمقی:�   انَهرِضْـو ـعـنِ اتَّبشـرط یعنـی  ؛�م 

ــده  ــ   ش ــدایت م ــانى ه ــا کس ــه تنه ــوندیک ــى    ش ــال م ــدا را دنب ــنودى خ ــه خش ــد،ک ــى کنن ــوم م ــداى  معل ــود خ ش

  .شنودى او باشدپیرو رضوان و خ ،فکند که مکلّیت پیدا ماش فعلیتى هدایت بالقوهوقر،گهدایت

                                                
.teleological theories -

1
  

deontological theories. -
2

6
  .47-45ي صادقى، هادى، ص  ، ترجمهي اخلاق فلسفهکى فرانکا، ویلیام، -

7
  .16/ مائده -



رده هــاى خــود آوصــفت ســلام را کــه بــراى راهدیگــرى کــه در ایــن آیــه وجــود دارد ایــن اســت کــه  ينکتــه

ــ ــد آورده هب ــدون قی ــور اطــلاق و ب ــا،اســتط ــد ســبیل او ســالم از انحــاى شــقاوت ت ــبفهمان ى یهــاتهــا و محرومی

هــاى ســلام او آمیختــه بــا هــیچ ســازد و راهو آخرتــى بشــر را مختــل مــىییدنیــاکــه امــر ســعادت زنــدگى،اســت

غمبـرش  پی يکتـابش و یـا بـه وسـیله     يکـه خـداى سـبحان بـه وسـیله     اسـت   معنـاى آیـه ایـن   لذا .نیستنوع شقاوتى

».سازدمیرهنمون ى هدایت هااو باشد به راه شنودىپیرو خکس را کههر
8

  

شـود و همـین   رفتارهـایی اسـت کـه تنهـا در جهـت رضـایت حـق انجـام مـی          ،راه رسـیدن بـه سـعادت    ،رواز این

  .اخلاقی بودن افعال از نظر اسلام است مبناي مستحکم معیارِ

  

  ي دین و اخلاق بررسی و نقد دو نظریه در رابطه

ــوفرون، از ارت وســقراط در گفــت ــا اوث ــن و عــدالت ســخن  گــوى خــود ب ــاط دی ــمــیب ــد و نظری ى اســتنتاج هگوی

ــن از اخــلاق و جــزء بــود ــه اخــلاق را مطــرح مــی دی ــاور اســت کــه عــدالت،  .ســازدن دیــن نســبت ب ــر ایــن ب وى ب

.دارى جزئــى از عــدالت اســتدارى دارد و دیــنتــر از دیــنمحیطــى بــزرگ
9

کــه آیــا ایــن نظــر درســت اســت ایــن

و مـا چـون بیـان نمـودیم کـه منظورمـان از دیـن        ی بـه ایـن موضـوع بنگـریم،    بسـتگی دارد کـه بـا چـه نگرش ـ    یا نـه، 

کـه  ؛ چراتوانـد درسـت باشـد   م نمـی حت بگـوییم ایـن نظریـه از نظـر اسـلا     در اینجا دیـن اسـلام اسـت بایـد بـه صـرا      

 ى زنـدگى و ابعــاد  ى کلّــاســلام دینـی جــامع بـوده و بیــانگر برنامـه   عــاي قـرآن و دیگــر متـون اصــیل اسـلامی،   بـه اد

ــابِسٍ إِلاَّ فــی کتَــابٍ مبِــینٍ�:فرمایــدرو قــرآن مــیاز ایــن. اســتونــاگون روابــط انســانى گ لاَ یطْــبٍ ولاَ ر10.�و
پــس 

  .که دعوي لفظی باشدمگر ایناي از اخلاق قابل پذیرش نیست،عنوان شاخه دین بهمحدود کردن 

ــلدر مقا ــى  ،ب ــوفان اله ــى از فیلس ــز  ،برخ ــرت آدام ــه راب ــلام،   .) م1937(از جمل ــاعره در اس ــب اش ــد مکت همانن

ى عقــل و شــهود را ناحیــهانــد و وصــول بــه حقـایق اخلاقــى از هــاى اخلاقــى را خداونــد متعـال دانســته منشـأ گــزاره 

ــدناتمــام شــمرده ــد . ان ــه آن امــر  در نظــر آنهــا هــر چیــزي کــه خداون ــا را از  ب ــد م کنــد خــوب و هــر آنجــه خداون

  .سن و قبح شرعی هستندل به حعبارت دیگر، قای به.ارتکاب آن نهی کند بد خواهد بود

ــه       ــن اســت کــه ب ــد، ای ــم از خداون ــا راه ســلب و نفــى کــردن ظل ــن اشــکال کــه تنه ــر ای ــز، در براب ــرت آدام راب

کــه چنــین اســتلزامى ضــرورت دهــد اصــول و قواعــد اخلاقــى مســتقل از خداونــد اذعــان داشــته باشــیم، پاســخ مــى 

. ایمـان نـداریم، بلکـه بـه عشـق و محبـت خـدا بـه نـوع بشـر نیـز اذعـان داریـم             زیرا ما تنها به خـداى صـرف    رد؛ندا

.ایــن اســاس، صــدور ظلــم از خداونــد محــال اســتر بــ
11
و البتــه اشــکال اساســی گفتــار آدامــز ایــن اســت کــه بایــد  

                                                
8

.16ي ي مائده، آیه ، ذیل سوره5، جتفسیر المیزانطباطبایی، محمدحسین،  -

9
  .50-49ي لطفى، محمد حسین، ص  ، ترجمهمرگ سقراطرومانو، گواردینى، -

10
  .59/ انعام -

11-Robert m.adams, ethics and commands of god in philosophy of religion, (oxford univer city press 1996), p:72 - 529.



 ـ    پاسخ از کجـا قبـول کـرده کـه خداونـد      ؟کنـد ت خـدا نسـبت بـه بشـر اذعـان مـی      دهد که از کجـا بـه عشـق و محب

آیــا کنــد تــا ســپس بتوانــد نتیبجــه بگیــرد کــه هــر آنچــه خــدا گفتــه همــان خــوب اســت؟  ر ظلــم نمــیدر حــق بشــ

  کند؟کند خدا ظلم نمیچیزي غیر از عقل است که حکم می

ــا حــدودي مــی  ــز و همفکــرانش همراهــی کــرد  ت ــا آدام ــوان ب ــوق اســت و از آن جهــت  راچ ؛ت کــه انســان مخل

 ـبـد همـه چیـز را بـا عقـل خـود نـدارد،        که مخلوق هست محدود بـوده و توانـایی درك خـوب و    کـه عقـل   ا ایـن ام

رسـد بـه دسـتگاه عقـل     بـه نظـر مـی   سـن و قـبح را در اوامـر الهـی خلاصـه کنـیم،      مـلاك ح  را نادیده گرفته و صرفاً

خــدا دروغ «یــا»کنــدخــدا ظلــم نمــی«یــا » خداونــد بخیــل نیســت«هــایی از قبیــل ایــم؛ زیــرا گــزارهر ظلــم کــردهبشــ

ــی ــدنم ــ» گوی ــی را عق ــی درك م ــه راحت ــد،ل ب ــده،   رو  از آن کن ــاده ش ــر نه ــود بش ــه در وج ــل ک ــتگاه عق ــه دس  ک

الوجــود کــه از هــر یابــد کــه یــک موجــود واجــبدر مــی ســنجد و پــس از بررســی کامــل،جوانــب مختلــف را مــی

یـا ناشـی از جهـل اسـت،    کـه ظلـم کـردن یـا ناشـی از بخـل اسـت،       محال اسـت ظلـم کنـد؛ چرا   نیاز است جهت بی

یـک از آنهـا در مـورد خداونـد     کـه بـه تصـدیق عقـل هـیچ     ... یـا ناشـی از نیـاز اسـت و    از حسـادت اسـت،  یا ناشی 

  .کندنیاز صدق نمیبی

 ـ   گونـه  دستگاه عقـل بشـر بـه    ایـن در حقیقـت   . دانـد مـی ی بچـه هـم ظلـم کـردن را قبـیح      اي تنظـیم شـده کـه حتّ

همـان وجـدان  
١٢

کـه انســان  و معرفـت در بـاب ایـن    و سرشـت پـاك بشـر اســت کـه از آن تعبیـر بـه نـوعی آگــاهی       

.شــودچــه بایــد بکنــد و از چــه اعمــالی بایــد پرهیــز کنــد مــی 
13

کــه در آیــات وروایــات زیــادي چنــین بیــان شــده  

ى بــا او عهــد و پیمــان تکــوینى بســت کــه یاو الهــام فرمــود، گــوه پــاکى و ناپــاکى را بــ بــا آفــرینش انســانخداونــد 

ــا و�: صــراط فطــرت منحــرف نشــودکــار بنــدد و از هبــ تعــالیم فطــرى را عمــلاً هورــا فُج همــافَأَلْه اه14.�تَقْو
ــذا  و ل

کننـد  زننـد و بـر خـلاف فرمـان الهـام تکـوینى و وجـدان اخلاقـى عمـل مـی          کسانى که از پیمان فطرى سـر بـاز مـی   

خــود هســتند  يبرنــد و مــورد ملامــت نفــس لوامــهدر ایــن جهــان همــواره در شــکنجه روانــى و اضــطراب بســر مــی

را کـرده کـه عامـل اخلاقـی آن    دهد که عقـل بشـر و یـا وجـدان اخلاقـی بشـر بـه چیـزي حکـم مـی          و این نشان می

.نادیده گرفته و الان سخت پشیمان است

ــد و نــداى الهــام الهــى را کــه فرمــان وجــدان       پیمــان فطــرى خداونــد وفا  ه کســانى کــه بـ ـ  ،عکسبــر دارن

کننــد، نفــس مطمــئن و آرام نگرانــى درونــى، زنــدگى مــی بندنــد، بــدون اضــطراب وکــار مــىهبــ اخلاقیســت عمــلاً

�15الْمطْمئنَّـۀُ أَیتُهـا الـنَّفْس   �نداى یـا  ه دارند و ب
-بـا رضـایت و خشـنودى خـاطر بـه پیشـگاه خداونـد بـزرگ مـی          

  .گیرندپیمان فطرى الهى پاداش میهپاس وفادارى بهخداوند ب يهاى واسعهروند و از رحمت

                                                
١٢- conscience.
13

-Douglac.Langston,conscience and other virtues(the Pennsylvania state university press,page 1 and 2).
14

  .8/ شمس -

15
  .27/ فجر  -



  :فرمایدمؤمن کامل در ضمن حدیثى می يبارهدر�امام  

�16رِجــالٌ صــدقُوا مــا عاهــدوا اللَّــه علَیــه�:جــلّلَّــه و وفــى بشـرطه و ذلــک قولــه عزّو صـدق بعهــد ال «
فــذلک  

».ةاهوال الآخرالّذى لایصیبه اهوال الدنیا و لا 
17

ــ« ــ ]مــؤمن[،راســتىهب ســت کــه اکســانی ]جملــه[ازاو . پیمــان خــدا وفــادار اســته در عهــد پروردگــار ثابــت و ب

  ».داو در دنیا گرفتار نگرانى نیست و در قیامت نیز هراسى ندار .اندفى شدهدر قرآن به وفادارى معرّ

 ـ   گونـه  ن اسـت کـه دسـتگاه عقـل بشـر بـه      هـا همـه نشـانگر آ   این  ی کـردن شـدیداً  اي اسـت کـه در صـورت تخطّ

ــا را  ــه   م ــد داد و البت ــرار خواه ــت ق ــت و بازخواس ــورد ملام ــه م ــت ک ــن اس ــخت  روش ــدان از س ــذاب وج ــرین ع ت

    .هاستعذاب

:آمده است در حدیث دیگر  

ــن           « ــالحین و حس ــهداء و الص ــدیقین و الشّ ــین و الص ــع النّبی ــه فــذلک م ــترطها علی ــى اش ــى للَّــه بشــروطه الّت وف

».ةالآخراؤلئک رفیقا و ذلک ممن یشفع و لا یشفع له و ذلک ممن لا یصیبه اهوال الدنیا و لا اهوال 
18

  

در قیامت از دیگـران   .پیمانى که خداوند با او بسته است وفا کرده و رفیق پیامبران خدا و پاکانسته بانسان کامل «

».ستا او از هول و هراس دنیا و آخرت مصون و محفوظ .شفاعت دیگران ندارده کند و خود نیازى بشفاعت می

ــى  ينتیجــه ــروى از پیمــان فطــرى اخلاق ــى و هــول و هــراس   ســکون و ،پی آرامــش نفــس و مصــونیت از نگران

ــت ــرت    ،اس ــراف از فط ــت و انح ــیلت اس ــت و فض ــث نورانی ــى باع ــدان اخلاق ــروى از وج ــهپی ــى دل و  يمای تیرگ

ــاکى نهــاد اســت  ــا ،رواز ایــن. ناپ ــا فع يانبی ــذیر خــود مــی هــاى خســتگىالیــتالهــى ب ــرده ناپ ــا پ هــاى کوشــیدند ت

ــانى غرا ــظلم ــرهی ــهوات را از چه  ــ   يز و ش ــردم را متوج ــد و م ــار نماین ــر کن ــرت ب ــاك فط ــرمایهپ ــرى ه س ــاى فط ه

ــان را از ســیه   ــیله آن ــدین وس ــد و ب ــروخــویش کنن ــى  ی ــجایاى اخلاق ــوده و س ــاه خــلاص نم ــانی ى گن ت را در و انس

�19.النُّورِ و ذَکِّرْهم بِأَیامِ اللَّهبِآیاتنا أَنْ أَخْرِج قَومک منَ الظُّلُمات إِلَى  و لَقَد أَرسلْنا موسى�:کنندبشر احیا

ــ   ــوم خــود را از تیرگــى و    ه ب ــا ق ــن عمــران امــر شــده اســت ت ــد و ظلمــت          موســى ب انحــراف خــارج کن

ــ ــان را ب ــد  ه آن ــرى نمای ــت رهب ــورانى حقیق ــن و ن ــت دارد او ،وادى روش ــه مأموری ــا ب ــه  ت ــد ک ــادآورى کن ــردم ی م

ــا پیــروى از ید کــهیایــن شــماو ل در سرشــت شــما آفریــده شــده اســت نعمــت هــدایت الهــى از روزگــار او  ایــن ب

ــى ــام اله ــی    اله ــما م ــه ش ــی ب ــدان اخلاق ــل و وج ــه عق ــذّب   رســاند،ک ــدبخت و مع ــا مخالفــت آن ب خوشــبخت و ب

  .اندا به عنوان نبی باطن معرّفی نمودهو از همین جهت است که عقل ر خواهید شد
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ز و همچنـین اشـاعره گفـت کـه ایـن دسـتگاه دقیـق عقـل ماسـت کـه           این بایـد بـه افـرادي چـون آدام ـ    پس بنـابر 

دروغ کنـد، رسـد کـه خداونـد ظلـم نمـی     در موارد مختلف بـه یـاري مـا آمـده و بـا تحلیـل دقیـق بـه ایـن نکتـه مـی           

گیــرد کــه عنــوان اصــل و زیربنــا پــذیرفت، نتیجــه مــی و بعــد کــه اینهــا را بــه... وکنــد حســادت نمــی گویــد،نمــی

ــد  ــان او رجــوع    چــون خداون ــه فرم ــداریم ب ــد را ن ــایی درك خــوب و ب ــا توان ــواردي هــم کــه م ــین اســت در م چن

ــیممــی  ــ ؛ چراکن ــولی را ب ــانی و اص ــر اســاس عقــل مب ــه هکــه ب ــت شــده پذیرفت ــم طــور ثاب ــن. ای ــ ،رواز ای ی اگــر حتّ

ــایی  ــواردي یافــت شــد کــه عقــل توان ــبح آن را نداشــت،درك ح م ــی وارد  ســن و ق ــبح عقل ــه حســن و ق ــی ب خلل

  .نخواهد شد

 ـ هیچ ،رواز این ـ  رسـد؛ چرا ه کامـل بـه نظـر نمـی    یک از ایـن دو نظری  سـقراط دیـن بـا آن همـه      يهکـه بنـابر نظری

ــره   ــود در دای ــمول خ ــتردگی و ش ــا  گس ــد و بن ــد ش ــه خواه ــات خلاص ــي اخلاقی ــز   يهبر نظری ــاعره نی ــز و اش آدام

  .ی نادیده گرفته خواهد شدطور کلّدستگاه عقل بشر به

زیو غرا اخلاقی دانتضاد وج

ــن ســؤممکــن اســت   ــزای ــع    ال توســط آدام ــل در بشــر، بســیاري از مواق ــا وجــود دســتگاه عق مطــرح شــود کــه ب

بـا دسـتگاه   هسـت کـه بتوانـد     آیـا در بشـر نیرویـی   کنـیم،  اعمال و رفتاهاي ضـد اخلاقـی را در جوامـع مشـاهده مـی     

  بپردازد؟به مقابله عقل 

فهمنــد ظلــم و مــیهمــه ،داراى وجــدان اخلاقــى و فطــرت انســانى هســتند هــاانســانتمــام  در پاســخ بایــد گفــت

شـوند،  کننـد خیانـت در امانـت بـد اسـت، همـه از راسـتى و صـداقت خشـنود مـی          ستم قبیح اسـت، همـه درك مـی   

برنـد، و خلاصــه  هـد دارنـد، همـه از خیانــت و دروغ رنـج مـی     عهبــ يامانـت و وفـا   ياداه تمـام مـردم میـل فطــرى ب ـ   

ولـى در مقـام عمـل     ،دکنن ـل را درك مـی ی ـو رذا لیفضـا  اصـولِ  ،سـن و قـبح  ح د بشـر بـا نیـروى فطـرىِ    افرا يیهکلّ

زیــرا بشــر در اطاعــت یــا ســرپیچى از اوامــر وجــدانى آزاد اســت، جــایى  ؛نماینــدمــیهنــداى فطــرت توجــهکمتــر بــ

ــین وجــدان اخلاقــى و خــواهش  ــداى وجــدان ســهل   کــه ب ــروى از ن ــى هــاى نفســانى تزاحمــى نباشــد پی اســت، ول

آنجـا کـه اطاعـت از وجــدان اخلاقـى مسـتلزم سـرکوب کــردن یکـى از تمـایلات غریـزى باشــد کـار بـس دشــوار            

وجـدان اخلاقـى   کـه آنر خـورد، مگ ـ کنـد و فطـرت وجـدانى شکسـت مـی     است و اغلـب نیـروى غریـزه غلبـه مـی     

یعنـی بـه نـوعی    ؛ تیبانى کنـد خداونـد جهـان، از صـفات انسـانى پش ـ    هایمان الهـى متکـى باشـد و اعتقـاد حقیقـى ب ـ     ه ب

او  کــه در غیــر ایــن صــورت دســتگاه عقــلِهــایی مجهــز کنــد؛ چراایــد خــود را بــه ســلاحتــوان گفــت انســان بمــی

.ها خواهد شدها و گمراهیظلمتدست خواهد داد و در نهایت دچار  دقیق خود را از يقدرت محاسبه

جــوانى و در شــدیدترین دوران تمایــل   يیوســف صــدیق در بحبوحــه  تــوان گفــت  مــی ،عنــوان نمونــه بــه

ــرین شــجنســى در معــرض خطرنــاك  ــیرات ــا عفّ ــافى ب ــرار گرفــتط عمــل من زن شــوهردارى عشــق ســوزان و  ت ق

ــ ــه خــود را ب ــد و هر. وصــل داشــت اىاو عرضــه کــرد و از وى تمنّ تمایــل  يیــک داراى ســرمایههــر دو بشــر بودن



ــ در اینجــا قــدرت غریــزه،. قــدرت غریــزهو  جنســى حاضــر شــد او ت اخلاقــى زن را در هــم شکســت و نیــروى عفّ

 ــ ت یوســف پشــتیبانى کــرد و خویشــتن را تســلیم تمــایلات خــود نمایــد، ولــى قــدرت ایمــانى و برهــان الهــى از عفّ

ــا �:م دامــن خــود را از آلــودگى حفــظ کــردجنســى را شکســت داد و ســرانجا يغریــزه بِه ــم هو ــه ــت بِ مه ــد ولَقَ

�20هانَ ربهلَولا أَن رأَى برْ
  

  .آدامز راه به جایی نخواهد برد و اشاعره يهاین نظریپس بنابر

  

  ي دین و اخلاقدر باب رابطه نظر کانت

ــت دو انقــلاب د ــري خــود انجــام داده اســت کان ــلاب او در حــوزه : ر دوران فک ــی انق ــود  ع يیک ــري ب ــل نظ ق

 بـه ایـن بیـان کـه تـا قبـل از کانـت معمـولاً        . ي اخـلاق بـود  انقـلاب او در حـوزه   ،دیگـري  که مورد بحث ما نیسـت؛ 

ــود   ــن ب ــات و دی ــه از الهی ــلاق برگرفت ،اخ
21

ــثلاً ــاً  م ــطی غالب ــرون وس ــالی در دوران ق ــه تع ــه ب ــود ک ــی ب ــوان  م اله عن

حـق یکـدیگر   اگـر «هـاي اجرایـی آن هـم بـه ایـن شـکل بـود کـه مـثلاً         هاي اخلاقی درآمـده بـود و ضـمانت   گزاره

شـد اخلاقـی بـاش چـون خـدایی      کـه گفتـه مـی   بـه ایـن معنـی    . »عذاب الهـی گرفتـار خواهیـد شـد    را ضایع کنید به 

ــدیتی هســت و آتــش جهنمــی هســت و  وهســت، ــیم  ...چــون خــدایی هســت اب ــد اخلاقــی عمــل کن ــا بای ــی م یعن

  .چون خدایی هست

ایی را ه ـپرسـش عقـل عملـی کوشـید تـا     ياو در حـوزه ،شـود بـرعکس مـی  ا بـا آمـدن کانـت اوضـاع کـاملاً     ام

؛ بــا کانــت الهیــات تــابع اخــلاق شــد .ســکوت کــرده بــود جــواب دهــد عقــل نظــري در مــورد آن يکــه در حــوزه

ــد آزادي،     چرا ــیم، بای ــته باش ــلاق داش ــواهیم اخ ــر بخ ــت اگ ــر کان ــه در نظ ــه  ک ــدا را ب ــان و خ ــروط  جه ــوان ش عن

؛عنــوان اصــول موضـوعه در  اخــلاق فــرض بگیـریم  ، بـه عبــارت بهتــر، و یــا بـه  پیشـینی 
22

ون اخلاقــی کـه بــه مــن  چــ

یعنـی بـه شـهادت وجـدان مـی یـابیم کـه        ؛ معنـی خواهـد بـود   بـی اگـر بـدون آزادي باشـد    » راسـت بگـو  «گویـد می

عنـوان یـک اصـل موضـوعه پـیش فـرض قـرار        پـس بایـد آزادي را بـه   . اسـت  اخـلاق بـی معنـی   اگر آزادي نباشـد، 

  .دهیم

کــه عقــل عملــی بــه را نیــز فــرض بگیــریم؛ چرابایــد خلــود نفــس کــه اخــلاق داشــته باشــیم همچنــین بــراي ایــن

خیــر اعلــی کــه همــان جهــانی و تجربــه نشــان داده اســت کــه دنبــال خیــر اعلــی اســت و از آنجــا کــه زنــدگی ایــن 

پــس بایــد نفــس خلــود داشــته باشــد تــا در جهــانی دیگــر ،شــودســعادت حقیقــی اســت در ایــن جهــان محقــق نمــی

  .این خیر اعلی را دریابد
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ه دنبـال اخـلاق و   گویـد مـا بایـد ب ـ   او نمـی . گـرا اسـت   وظیفـه  نکته  ضـروري اسـت کـه کانـت     ه به اینالبته توج

 يعنـوان نتیجـه  ر شـود کـه رسـیدن بـه خیـر اعلـی بـه       یعنـی نبایـد چنـین تصـو    بـه سـعادت برسـیم؛     ل باشـیم تـا  فضای

اخلاقـی  فقـط از آن بـاب کـه    د فعـل اخلاقـی را   ل بـود کـه مـا بای ـ   چـون او قای ـ  عمل اخلاقی محسوب شـده اسـت،  

دانــد و عمــل بــه فضــیلت مــی ينتیجــه ا از آن جهــت کــه او رســیدن بــه ســعادت را ضــرورتاًامــاســت انجــام دهــیم،

 ـ  .بـرد مـی پـی  بـه فـرض جـاودانگی روح   لـذا  تجربـی دارد، یابـد کـه ایـن ضـرورت نقـض       در می ه داشـته  پـس توج

  .گراتنه غایگراست،باشیم که کانت وظیفه

کـه مــا اخلاقــی باشـیم نیــاز بــه یـک اصــل موضــوعه دیگـر نیــز داریــم و آن     ایــنبــراي همچنـین در نظــر کانـت   

-ل اخلاقــی دانســتیم و هــمي ضــروري عمــل بــه فضــایســعادت را نتیجــهروســت کــه  وجــود خداســت؛ ایــن از آن

ــن ســعادت ضــروري در آن    ــا ای ــریم ت ــز بایــد در نظــر بگی ــیم کــه جهــان دیگــري را نی ــق شــودچنــین گفت . جــا محقّ

ــبایــد م بنــابراین، ــه فضــای ق ایــن رابطــهوجــودي نیــز ضــامن تحقّ ــین عمــل ب ل و دریافــت ســعادت در ي ضــروري ب

مــدنظر قــرار خــدا نیــز بایــد بــا عنــوان یــک اصــل موضــوعه بــراي اخــلاق  پــس. کــه آن خداســتآن جهــان باشــد 

دا ی چــون خــا در نظــام ماقبــل کــانتامــخــدایی بایــد باشــد، ،در نظــام کــانتی چــون اخــلاق داریــم ،اینبنــابر. گیــرد

  .بودیمبود ما باید اخلاقی می

 ـ       بـا ایـن  بر این اسـاس، کانـت    دات اخلاقـى و اسـتوار   کـه بـر شـناخت عقلانـى معیارهـاى اخلاقـى، اسـتقلال تعه

نیــز هــاى اخلاقــى انســان وجــدان تأکیــد داشــت، بــراى معنابخشــى بــه تــلاشهــاى عقــل و هــا بــر فرمــانســاختن آن

  .شودتوان گفت در نظر او دین و الهیات تابع اخلاق میمیهمین منظور طالب اعتقاد به خدا بود و به

ك نهــایى عمــل اخلاقــى، تکلیــف فــى و محــرّ ظــر کانــت، اخــلاق مســتلزم دیــن نیســتی از نطــور کلّــهپــس بــ

انــد و نــه بــراى یــافتن انگیــزههــا، نــه در شــناخت وظــایف اخلاقــى بــه دیــن و خــدا محتــاجانســان .اتــه اســتذ حــد .

 ید بـه دیـن نیـازى دارنـد، بلکـه اخـلاق بـه برکـت عقـل محـض عملـى، از منـابع دین ـ            ى خـو جهت عمل بـه وظیفـه  

. معنـا خواهـد بـود    ، در ایـن تفکّـر بـی   کـه خداونـد امـر نمـوده اسـت     پـس انجـام عمـل بـه خـاطر ایـن      . نیاز اسـت بى

    اثبـات اخـلاق توسـط عقـل عملـى، بـه ناچـار       بعـد از  کانـت  شـود، مـى ى بـه دیـن   البته در عـین حـال، اخـلاق مـؤد 

.ه استعنوان اصول موضوعه عقل عملى پذیرفتاودانگى نفس و وجود خداوند را بهاختیار انسان و ج
23

  

  

  ي کانتنقد نظریه

 ـ که تـا چـه حـد   این ارد کـه هـر فـرد نسـبت     نگرشـی د  يکانـت قابـل پـذیرش اسـت، بسـتگی بـه نحـوه        يهنظری

 ـ  . بـه عـالم دارد   اومانیسـم غـرب رشـد یافتـه و تفکّـر او بـر اســاس       ه را بـه یـک فـردي کـه در فضـاي      اگـر ایـن نظری

ــدهیم  ــه باشــد ب ــاً از آن اســتقبال خواهــد کــرد؛ چراکــه ایــن  خودبنیــادي بشــر شــکل گرفت ــاً طبیعت ــه  دیــدگاه نهایت ب
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  .357-356، ص2در اروپا، ج فروغى، محمد علی، سیر حکمت -



 ـداننـد، انسـان معاصـر مـی    يفیخته و هگـل خـتم خواهـد شـد کـه خـدا را سـاخته        ـه بـه محـدودیت      اما اگـر بـا توج

�24مــا أُوتیــتُم مـن الْعلْــمِ إِلاَّ قَلیلًــا و�: بـه گفتــار نـورانی ذات کبریـائیش کــه فرمـود     عقـل و علـم بشــر و بـا ایمــان   

این دیدگاه را مـورد بحـث قـرار دهیم،نقـدهایی بـه آن وارد خواهـد شـد کـه احتمـال پـذیرش آن را تـا حـد قابـل              

  . توجهی کاهش خواهد داد

  :چنین گفتتوان در نقد نظر کانت طور مختصر میبه

و روســو از آن جهــت کــه نظــر بــه کانــت بــه نحــو بســیار شــدیدي در اخــلاق خــود متــاثّر از روســو بــوده،:لاًاو

ــت او ــرام اســت    طبیع ــورد احت ــت م ــراي کان ــته اســت ب ــاك انســان داش ــه و سرشــت پ ــن  ،در حقیقــت.لی ــت ای کان

 ـ    گفتار روسو را مبناي نظـام اخـلاق خـود قـرار داده اسـت بـدون ایـن        ه داشـته باشـد کـه ایـن     کـه بـه ایـن نکتـه توج

چـه کسـی ایـن نیـرو و سرشـت پـاك را بـه انسـان عنایـت          د پاك از کجـا در وجـود انسـان قـرار گرفتـه اسـت؟      انه

خــود کانــت اخــلاق را بــا یــک میــل درونــی آغــاز کــرده اســت کــه  او را بــه ســمت نظــام اخلاقــی  کــرده اســت؟

ــی ــد،ســوق م ــت؟   ده ــده اس ــاده ش ــر نه ــا در درون بش ــل از کج ــن می ــاای ــه ذات    آی ــت ک ــی نیس ــان نیروی ــن هم ای

ــا  �:سـش در نهـاد بشـر قـرار داد و فرمـوده اســت     مقداهتَقْوـا وهورـا فُجهم25؟�فَأَلْه
پـس چگونـه دیـن تـابع اخــلاق     

  در حالی اخلاق در عنصر اولیه و اصلی خود نیازمند دین است؟ ،باشد

 ـ ينکته ق بـودن انسـان اذعـان داشـته و معرفـت      بـر محـدود و مخلـو   ه ایـن اسـت کـه خـود کانـت نیـز      قابل توج

،دانـد بشر را محـدود مـی  
26

شـود کـه در آن   اندیشـه او در نهایـت همـان اسـت کـه بـه هگـل خـتم مـی          يامـا نتیجـه  

 ـ     گونه حدهیچ  ـ«ی ایـن انسـان اسـت کـه بـه غیـر خـود       ي بـراي معرفـت انسـان معنـی نـدارد و حتّ  حـد »ی خـدا و حتّ

  .دهدمی

، نـه خـداي قـوام بخـش     بخـش ضـروري اسـت   تنهـا یـک فـرض نظـام     رسـد، مـی  خدایی که کانـت بـه آن  :ثانیاً

ناچــار اســت تــا خــدایی را فــرض کــه بتوانــد نظــام اخــلاق خــود را تکمیــل کنــد،یعنــی کانــت بــراي ایــنحقیقــی؛ 

  .شود تا ما واقعیت را عوض کنیمکه صرف فرض دلیل نمیحال اینکند که نظام بخش است،

ــر ایــن اســاس ــابع اخــلاق  ، دینــی را کــه کانــتب ــرار مــیت ، بلکــه یــک دیــن حقیقــی نیســت ،در واقــع ،دهــدق

 کــه او؛ چرادانــدمــیکــه کانــت خــدا را یــک فــرض ذهنــی صــرف   البتــه منظــور ایــن نیســت. فــرض ذهنــی اســت

ــده ــاي وجــود و وحــدت همــه  آل اســتعلایی دانســته خــدا را ای ــی  يکــه مبن ــه صــرفاً ،شــوداشــیاء لحــاظ م ــک  ن ی

رتصــو.
27
گــوییم خــداي کانــت یــک خــداي حقیقــی نیســت، منظــور ایــن اســت کــه کانــت از   مــیکــه یــنا پــس 

شـود کانـت بـا انقـلاب کپرنیکـی در      کـه گفتـه مـی   ایـن  ،رواز ایـن  .روي ناچاري تـن بـه چنـین خـدایی داده اسـت     
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.85/ اسراء -

25
  .8/ شمس -

26
.206گرو استعلاء، صعبدالکریمی، بیژن، هایدي -

27
.169ي حداد عادل، غلامعلی، ص ، ترجمهکانت ي معرفت در فلسفه نظریهیوستوس، هارتناك،  -



ــاب اخــلاق ــرار داده اســت؛  ،ب ــابع اخــلاق ق ــن را ت ــت از ؛ چراتنهــا یــک کــلام مســامحی اســت دی کــه تفســیر کان

هـو  �گـاه  خـدا هـیچ   ،در تفسـیر کانـت  دهنـد، ه مـی کـه ادیـان حقیقـی ارای ـ   تفـاوت از تفسـیري اسـت    م دین کـاملاً 

لُ والْأَورُ والْآخ رُ والظَّـاه نُ وـاطالْب    ـیملع ءبِکُـلِّ شَـی ـو�28ه
، رونیسـت، از ایـن  ... و رازق و عـالم و   نیسـت، خـالق  

  .دور از انتظاري نخواهد بود امرتابع اخلاق هم واقع شود،اگر چنین دینی 

ولـی در عـین حـال    گویـد، مـی گونـه باشـد کـه کانـت    که بـر فـرض کـه دیـن و الهیـات همـان      اشکال دیگر این

ــابع اخــلاق نخواهــد بــود؛ چراکــه کانــت گر بــ ــ ،گراســتچــه وظیفــهاز هــم دیــن ت ظــر او عمــل بــه وظیفــه ا در نام

 ـ عنـوان ضـمانت   ن خـدا بـه  هـد داشـت کـه آن نتیجـه بـدو     اي در پـی خوا ضـرورتاً نتیجـه   . ق نخواهـد شــد کننـده محقّ

ــابر ــت بن ــی نظــام اخــلاق کان ــ ،این از جهت ــود،   حتّ ــات خواهــد ب ــن و الهی ــابع دی ــز ت ــر اســاس تفســیر خــودش نی ی ب

کانــت اخــلاق را چــه بدانــد و چــه ندانــد بــر اصــول الهیــات مبتنــی کــرده  «:گفــتور مــیگونــه کــه شــوپنها همــان

».است
29

  

  

  اخلاق سکولار

ــ-دراگــه ریرکــکــى ان داســتان ابــراهیم ضــمن بیــ،تــرس و لــرزکتــابدر  -س اگزیستانسیالیســمفیلســوف و مؤس

ــحاق   ــح اس ــان (و ذب ــاد یهودی ــه اعتق ــى معرّ   ) ب ــوانین اخلاق ــا ق ــن ب ــارض دی ــداق تع ــى آن را مص ــى م ــد،ف کن
30
از  

  .ل به اخلاق سکولار دانستتوان او را قای می ،رواین

د هــاى حــاکم و در نهایــت ضــد اخــلاق و تعهــذى نفــع و گــروههمچنــین مــارکس نیــز دیــن را حــامى طبقــات 

.کنــدفــى مــىاخلاقــى معرّ
31
 ــ»ى یــک پنــدارکتــاب آینــده«و فرویــد نیــز در   د ، بــر ایــن بــاور اســت کــه دیــن، تعه

  .ر سکولاري در باب اخلاق استو این ناشی از داشتن تفکّکند،اخلاقى را تضعیف مى

ــارکس و   ــدگاه م ــوان گفــت دی ــدشــاید بت ــن مســیحی از شــناخت آن فروی ــه دی ــرون وســطایى هــا نســبت ب ت ق

 ـدادنـد، تـن بـه اخـلاق مـی    بشـر، چراکـه از طرفـی بـه جهـت نیـاز       ؛زاییده شده اسـت  ا از طرفـی دیگـر تنـدروي   ام-

  .فکري چنین افرادي سازگار نبوده است يدي با روحیهتعب چنین اعتقادات صرفاًهاي کلیسا و هم

دنبـال نخواهـد داشـت و افـراد نسـبت بـه        تـی را بـراي اجتمـاع بـه    گونـه امنی هـیچ رسد چنـین اخلاقـی   به نظر می

ــام فعالیـ ـ ــی  تانج ــد اخلاق ــاي ض ــت، ه ــه در حقیق ــیچ    ک ــی دارد ه ــران را در پ ــوق دیگ ــدن حق ــایع ش ــه ض گون

ــا ــت  احس ــد داش ــؤولیتی نخواهن ــورت . س مس ــن ص ــدگی ،در ای ــین     زن ــا در چن ــش طبیعت ــراه آرام ــه هم ــردن ب ک

  .شد محیطی یافت نخواهد
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.3/ حدید -

29
.275، صتبیین و نقد فلسفه اخلاق کانتمحمد رضایی، محمد،  -

30
  .79-76ي فاطمی، سید محسن، ص  گارد، ترس و لرز، ترجمهکی یر که سورن-

31
  .221-223آوري، حسن و فیروزمند، کاظم، ص ي شمس ایشتوان مساروش، نظریه بیگا نگی مارکس، ترجمه -



دلیــل عمــده بــر ایــن مطلــب ایــن اســت کــه چنــین اخلاقــی از ضــمانت اجــراي پایــداري چــون حسابرســی در    

کــه تــا حــدودي افــراد را ممکــن اســت یکســري قــوانیین وضــع کننــد  گرچــه دنیــاي دیگــر محــروم خواهــد بــود،

مــراه نیســت،ا از آن جهــت کــه وجــدان و طبیعــت درونــی بشــر بــا آن هامــمجبــور بــه انجــام اعمــال اخلاقــی کنــد،

  .  عمل به دنبال خواهد داشت يمشکلات فراوانی را در مرحله

ــا آن مواجــه اســت    . ال اســتســن و قــبح افعــکشــف ح          مشــکل اساســی دیگــري کــه اخــلاق ســکولار ب

 ـ  مـثلاً راحتـی درك کــرد، هتـوان ب ـ البتـه خـوبی یـا بــدي بعضـی از افعـال را مــی      ی بچـه هــم درك  بـدي ظلــم را حتّ

انســان در آنجــا ســردرگم  مــوارد و مصــادیقی نیــز ممکــن اســت اتفــاق افتــد کــه واقعــاً ،ا بــا ایــن حــالامــکنــد،مــی

فـرض کنیـد یـک ژنـرال فـاتحی بـا ارتشـی از سـرباز وارد شـهر          . راهنمـایی کنـد  است و نیاز بـه شـرع دارد تـا او را   

ردیــف کــرده تــا آنــان را  شــما شــده و مــردم را در اســارت خــود درآورده بــه گونــه اي کــه ده نفــر را کنــار دیــوار

ــاران ک ــر ب ــر هســتید تی ــد و شــما یکــی از آن ده  نف ــه دســت    ،حــال. ن ــگ را ب ــرون آورده و تفن شــما را از صــف بی

ا اگـر یـک   ام ـکـنم، اگـر یـک نفـر از اینهـا را کشـتی تـو و هشـت نفـر دیگـر را آزاد مـی          :گویـد دهد و میشما می

 یـا  در اینجـا شـما چگونـه عمـل خواهیـد کـرد؟      . خـواهم کشـت   تمـام آن نـه نفـر را    تـو و هـا را نکشـتی،  نفر از ایـن 

ــ ــر را خواهی ــار آن یــک نف ــر اســاس کــدام معی  ــ د کشــت؟ ب کــرد؟ دیــک انســان را از حــق حیــات محــروم خواهی

شــود و اخــلاق ســکولار از ایــن جهــت بــا  شــود کــه در آنهــا نیــاز بــه دیــن احســاس مــی پــس مــواردي یافــت مــی

  .مشکل مواجه است

  

  اخلاق در اسلامي دین و رابطه

ســن و قــبح شــرعى یــا عقلــى کــه  و حکمــاي اســلامی را بایــد در بحــث ح در منظــر علمــاى دیــن و اخــلاق رابطــه

ــد ــرد     تم ــري ک ــت پیگی ــث اس ــورد بح ــه م ــه و غیرعدلی ــب عدلی ــین دو مکت ــا در ب ــه   . ه ــد ک ــر آن باورن ــه ب عدلی

ســن و قــبح افعــال هــاى اخلاقــى و حهــا فقــط تــوان درك برخــى از اصــول اخلاقــى را دارنــد و ســایر گــزارهانســان

پــس ســعادت نهــایى . ســن و قــبح، ذاتــى افعــال باشــد گرچــه حز طریــق کتــاب و ســنّت بــه دســت آورد؛  را بایــد ا

 ـ.هــا، در گـرو عمــل کـردن بــه احکـام عقلــى و شـرعى اخلاقــى اسـت     انسـان  ه بــه معتزلـه از اهــل ســنّت و  ایــن نظری

 ـ     در مقابـل، دیـدگا  . متفکّران شـیعه اسـتناد دارد   م اخـلاق بـر دیـن را     هه اشـاعره و غیـر عدلیـه اسـت کـه نظریى تقـد

  . داندهم در مقام اثبات جزء دین و استنتاج شده از دین مىمقام ثبوت وپذیرد و اخلاق را هم در نمى

ــ . کننــدمــىســن و قــبح ذاتــى و عقلــى، دلایلــى را بیــان قــان، عدلیــه بــراى اثبــات حق طوســى و ســایر محقّمحقّ

  : فرمایدمى تجرید الاعتقادق طوسى، در حقّاز جمله م

شود و نه حسن و قـبحِ شـرعى؛ زیـرا    اگر حسن و قبح، شرعى باشد، در آن صورت، نه حسن و قبحِ عقلى ثابت مى«

اگر مثلاً دروغ گفتن قبح عقلى نداشته باشد و به فرض، پیغمبرى هم که نبوت او ثابت شده، خبر دهد کـه دروغ قبـیح   

 ؛گـردد بدین ترتیب، نبوت او نیز ثابـت نمـى  . توان قبول کرد، چون شاید گزارش او از قبح دروغ باشدنمى است، از او



گو نیز قبحى ندارد و بعید نیست که کسـى  چون بنا بر فرض، عمل خلاف حکمت، بر خدا قبیح نیست و تصدیق دروغ

او هـم بسـیار   د و او را تصـدیق نمایـد و  به دروغ، دعوى نبوت کند و خداى تعالى معجـزات بـر دسـت او جـارى سـاز     

کـه وقتـى دروغ، قبـیح    خلاصـه آن . چیزهایی را که خدا منع کرده و یا امر نفرموده، براى مردم حرام و واجب گردانـد 

».ى این احتمالات رواستعقلى نباشد، همه
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ــان دیگــر  ــه بی ــه  اگــر ح«، ب ــه نشــود، صــدور معجــزات از ناحی ــى پذیرفت ــبح عقل ــاروا ى دروغســن و ق ــان، ن گوی

».پذیر نیستنخواهد بود و در آن صورت، اثبات شرایع امکان
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یـک از ایـن دو دیـدگاه متفـاوت خواهـد شـد، بـر مبنـاى عدلیـه، اخـلاق           ى اخـلاق و دیـن، بـر اسـاس هر    رابطه

ــدارد و کــاملاًبــا دیــن و شــریعت هــیچ رابطــه ) ثبــوت(در مقــام واقــع یعنــی مســتقل از شــریعت خواهــد بــود، اى ن

ــثلاً ــت    م ــیح اس ــت قب ــم اس ــه ظل ــت ک ــم از آن جه  ــ ،ظل ــه از آن جهــت ک ــت ن ــته اس ــیح دانس ــرع آن را قب ــه. ه ش ب

، در بخشــی از جزئیــات )اثبــات(ا در مقــام عمـل امــ ،یابنـد صــاف مــىســن و قـبح اتّ افعــال ذاتـاً بــه ح  ،عبـارت دیگــر 

-اینجــا خــود را نمایــان مــی کنــد و ارتبــاط دیــن و اخــلاق دراخــلاق نیــاز شــدیدي بــه دیــن پیــدا مــیو مصــادیق،

ی از کلّ ـطـور   نیازمنـد دیـن بـوده و بـه    مقـام واقـع و هـم در مقـام عمـل،      کند، اما بر مبنـاى اشـاعره، اخـلاق، هـم در    

ــى  ــتنتاج م ــن اس ــوددی ــأ  در د.ش ــن مس ــرفت ای ــت پیش ــه جه ــر ب ــرق   ،لهوران معاص ــم ش ــرب و ه ــان غ ــم در جه  ،ه

ــ ــثّقبــل تــأاز نظــرات  ات جدیــدتري مطــرح شــده کــه طبیعتــاًنظری از  یــزدي اســتاد مصــباح يهر پذیرفتــه، کــه نظری

  .این نمونه است

  

  ي استاد مصباح یزدينظریه

ــ ل دیــن و اخــلاق  يدر تبیــین رابطــهیــزدي اســتاد مصــباح  يهنظریــه از شــاید بر خیلــی نزدیــک ودر نگــاه او گرفت

مـا ایـن بحـث را پـس از تبیـین نظـر کانـت و عدلیـه          ،همـین جهـت  بـه . شـود  کانـت و عدلیـه احسـاس مـی     يهنظری

  .چنین است ی کنیم که آیا واقعاً همتا بررسبیان نمودیم،

دیــن و اخــلاق  يآیــد از نظــر ایشــان رابطــهیــزدي برمــیاســتاد مصــباح »فلســفه اخــلاق«گونــه کــه از کتــاب آن

  :کهشود چنین تبیین می

ى منفـى داشـته باشـد    ته باشـد، خیـر اسـت و اگـر رابطـه     ى مثبـت داش ـ اگر یـک فعـل بـا کمـال نهـایى مـا رابطـه       

 ـ  رو لازمــهاز ایـن . کنـد و ایـن را عقـل درك مـی    اسـت شـر   ه پـذیرفتن وجـود خـدا یـا قیامــت     ى پـذیرفتن ایـن نظری

ال شـود کـه کمـال نهـایى چیسـت؟     امـا وقتـی سـؤ    -گفتنـد و عدلیـه هـم همـین را مـی    -و یا دستورات دینى نیسـت 

 و دقیقـاً خـدا را مطـرح کنـیم تـا اثبـات کنـیم کـه کمـال نهـایى انسـان، قـرب بـه خداسـت،              ىلهمسـأ  در اینجا بایـد 

چنـین بـراى تشـخیص افعـال خیـر و رابطـه      هـم  .نـد که بـا اعتقـاد دینـى ارتبـاط پیـدا مـى      همین جاست که این نظری-
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ــد مســأ  ى ــا کمــالِ نهــایى انســان، بای ــا اگــر  لهآن ب ــارهى خلــود و جــاودانگى نفــس را در نظــر بگیــریم ت ــا پ اى از ب

ــین ایــن   کمــالات مــاد ــه بتــوانیم ترجیحــى ب ــدى و جاودان ــا کمــالات اب هــا ى منافــات پیــدا کــرد و معــارض شــد، ب

توانـد کمـال مـادى بـراى مـا بـه وجـود        نـه از آن جهـت کـه نمـى    ل شـویم و بگـوییم کـه فـلان کـار بـد اسـت،       قای ـ

اعتقـاد بـه معـاد هـم داشـته باشـیم،       پـس بایـد   .اسـت  بلکه از آن جهت کـه معـارض بـا یـک کمـال اخـروى      آورد،

  .و اصول موضوعه کانت هم چیزي شبیه این بود

ى بــین افعــال و کمــال نهــایى بــه دســت آوریــم،  ى عقــل از رابطــهتــوانیم بــه وســیلهچــه مــا مــىبــه عــلاوه، آن

 ــ    ـ   یـک سـرى مفـاهیم کلّ ورات اخلاقـى چنـدان کــارایى   ى، بــراى تعیـین مصـادیق دســت  ى اسـت کـه ایــن مفـاهیم کلّ

کـه عـدل در هـر مـوردى     فهمـیم کـه عـدل، خـوب اسـت یـا پرسـتش خـدا خـوب اسـت، امـا ایـن            مـى  مثلاً .ارندند

چــه اقتضــایى دارد و چگونــه رفتــارى در هــر مــوردى عادلانــه اســت، در بســیارى از مــوارد روشــن نیســت و عقــل   

ــه خــود نمــى  ــدخــود ب ــثلاً. تشــخیص دهــد را آن توان ــن م ــین اســت کــه حقــوف زن   ای ــرد در کــه عــدالت چن و م

کــه بایــد بــه تمــام روابــط افعــال و همچنــین توانــد بــه راحتــی درك کنــد؛ چرایکســان نباشــد را عقــل نمــی هجامعــ

پــس  .اى بــراى عقــل عــادى بشــر ممکــن نیســتهــا احاطــه داشــته باشــد و چنــین احاطــهغایــات و نتــایج نهــایى آن

لــذا ایشــان در پایــان ه دیــن داریــم،کــه مصــادیقِ خــاصِ دســتورات اخلاقــى را بــه دســت آوریــم، نیــاز بــبــراى ایــن

 ـ «:فرمایـد می اعتقـاد بـه خـدا و قیامـت و وحـى     (ى مـا هـم در شـکل کـاملش بـه اصـول اعتقـادى دیـن         هپـس نظری (

».احتیاج دارد
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. و متفـاوت از دیــدگاه کانـت اســت   بینـی خــاص اسـلامی  یـزدي مبتنــی بـر نـوعی جهــان    دیـدگاه اسـتاد مصــباح  

عنـوان یـک فـرض نظـام     ، نـه دینـی کـه خـدا در آن بـه     یـن حقیقـی بـا اخـلاق هسـتند     ایشان در مقام تبیین ارتبـاط د 

 ـ  در نظـر ایشـان افعــال اخلاقـی در جهـت رســیدن بـه کمـال نهــایی و تحصـیل رضـایت خداونــد         . ی شــودبخـش تلقّ

ــی ــه ذات مقدآنشــوند،انجــام م ــه ک ــودگون ــلاَتی و�:کــهســش فرم إِنَّ صی وــک نُسو ــاي یحی مــات مم بر ــه للّ

ــالَمینَ 35،�الْع
ــ ام بــا  عمــل انجــام داد کــه طبیعتــاً ا کانــت خواســتار آن اســت کــه بگویــد عمــل را بایــد بــراي خــود

 ـ    ،کـه بـر اسـاس حکـم عقـل     ؛ چرامشکل مواجه خواهد بـود  و نتیجـه انجـام شـود    ه بـه غایـت   کـاري کـه بـدون توج

بلکــه  ،ن در بــاب مبنــاي احکــام اخلاقــی نیســتیــاتگرامعنــاي موافــق بــودن بــا غایالبتــه ایــن بــه . عبــث خواهــد بــود

  .گیرد و یا اگر هم شکل بگیرد عبث خواهد بودت که کار بدون انگیزه یا شکل نمیمنظور این اس

بــه جهــت محــدودیت عقــل بشــر نســبت بــه درك بســیاري از جزئیــات  یــزدي، همچنــین در نظــر اســتاد مصــباح

چـه در جهـان اسـت از آن    یعنـی چـون انسـان فقـر محـض بـوده و هر      ؛ اوامـر و نـواهی الهـی لازم الاجراسـت    امور،

36،�اللَّـه هـو الْغَنـی الْحمیـد    أَنتُم الْفُقَرَاء إِلَـى اللَّـه و  �: گونه که فرمـود خداست آن
لـذا انسـان بایـد بـه وحـی الهـی       
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ــابع محــض  ــرا داده و خــود را ت ــر گــوش ف ــه الهــی اوام ــد، ب ــژه در مســای بدان ــه جــایی لی کــه عقــل دوی ر آن راه ب

بلکـه   ،مـا را امـر و نهـی کنـد    شـود تـا در جزئیـات اخلاقـی،    ا در نظـر کانـت چنـین شـریعتی یافـت نمـی      برد، امنمی

طــور پــس بـه  .کنـد اخـلاق معنــی پیـدا مــی  ؛ چراکــه خـدا بعــد از  یابـد شــریعت بعـد از اخــلاق معنـی مــی  در نظـر او  

 ـکلّ لـذا بـا    ،اسـت  یاسـلام  یو دیـدگاه  اسـت  عدلیـه برخـوردار   از زیربناهـاي نظـر  یـزدي  اسـتاد مصـباح    يهی نظری

توان آنها را با هم قیاس کردکانت، از لحاظ مبنایی متفاوت بوده و نمی يهنظری.  

  

  نتیجه

ــایــن اســت کــه ات دســت آمــده از تبیــین ایــن نظریــهنتیجــه بــ حــق بایــد از یــک جهــت دیــن و  يهبــر اســاس نظری

  . نها را مستقل دانستاخلاق را با هم مرتبط و از جهتی آ

ــن اســت کــه  ــه ای ــاط آنهــا ب ــواب و عقــاب اخــروى، نقــش مــؤثّ   ،لاًاو: وجــه ارتب ــد و ث ــه خداون رى در اعتقــاد ب

ــم  ــى دارد و ض ــتورهاى اخلاق ــق دس ــوزه  تحقّ ــردن آم ــی ک ــت عمل ــوبی در جه ــت؛  انت خ ــی اس ــاي اخلاق ــاًه  ،ثانی

ــزه ــه   انگی ــه رابط ــاد ب ــایى و اعتق ــال نه ــى و کم ــرب اله ــوینىى ق ــانى در    ى تک ــال انس ــى و کم ــال اخلاق ــان اعم می

ن اخــلاق نیــز نقــش محــورى دارد؛ زیــرا بــا وجــود دیــن در تکــو ،و ثالثــاً ؛ر اســتهــاى اخلاقــى مــؤثّق فرمــانتحقّــ

کــه عقــل عملــى و وجــدان آدمــى تــوان درك اصــول اخلاقــى و کلیــات را دارد، ولــى در تشــخیص مصــادیق  ایــن

بایــد  هــاي اخلاقــی،تعهــد بــه آمــوزهبشــر در جهــت  ،رواز ایــن. تنــاتوان اســو انطبــاق اصــول بــر مصــادیق خــاص 

ــه   ــه روش آســمانى و الهــى ب ــل ب ــوان تکمی ــدهعن ــدها را   کنن ــدها و نبای ــد و ســایر بای ى عقــل و وجــدان مراجعــه کن

  .کشف نماید

  ــ و ســنوجـه اســتقلال اخــلاق از دیــن هـم در ح  عدلیــه از آن  يهقــبح داشــتن افعــال اخلاقـی اســت کــه در نظری

  .حث شدب

ــ ،رواز ایــن ــ ،ات فــوقدر میــان نظری ــیــزدي اســتاد مصــباح  يهنظری ــاب  يهکــه در واقــع نظری اســلام در ایــن ب

سـن و قـبح ذاتـی افعـال را مـورد نظـر دارد       کـه هـم وجـه اسـتقلال اخـلاق و ح     ؛ چرارسـد تر به نظر مـی جامع است،

.را تبیین نموده است آسمانیهاي الهی و یک فیلسوف اخلاق به دین و آموزه و هم نیاز

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع 

  .کریم قرآن.1

ــایر،   .2 ــین ت ــدر مک ــهالس ــفه ي تاریخچ ــلاق ي فلس ــهاخ ــران   :، ترجم ــااالله، ته ــی، انش ــت : رحمت ــارات حکم ، انتش

  .ش1379

  .ش1374انتشارات طرح نو، : الدین، تهرانخرّمشاهى، بهاء: ، زیر نظرفرهنگ و دینالیاده، میرچا، .3

  .ش1383طه،  ي سهمؤس: صادقى، هادى، قم: ، ترجمهاخلاق ي فلسفهفرانکا، ویلیام کى، .4

  .5، جالمیزانتفسیرحسین، امه طباطبایی، محمدعلّ.5

  .ش1376،انتشارات طرح نو: حسین، تهراند، محملطفى: ، ترجمهمرگ سقراطگواردینى، رومانو، .6

7.ش1355کتابفروشی اسلامیه، : ، تهران15، جبحارالانوارباقر، دمجلسی، محم.

  .ش1373دفتر نشر فرهنگ اسلامی، : تهران، 3، جروایات تربیتى-لحدیتافرید، مرتضی، .8

ــاریخ فلســـفهکاپلســـتون، فردریـــک، .9 ــتـ ــران6ســـعادت، اســـماعیل و بزرگمهـــر، منـــوچهر، ج  :ه، ترجمـ : ، تهـ

  .شرکت انتشارات علمى و فرهنگى و انتشارات سروش

  .انتشارات زوار ،2، جحکمت در اروپاسیر فروغى، محمد على، .10

  .ش1381فرهنگ، نقد: ، تهراناستعلاءوگرهایديعبدالکریمی، بیژن، .11

ــه معرفــت در فلســفه کانــت یوســتوس، هارتنــاك، .12 انتشــارات : عــادل، غلامعلــی، تهــرانحــداد: ، ترجمــهنظری

.ش1378فکر روز، 

.انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی: ، قمتبیین و نقد فلسفه اخلاق کانترضایی، محمد، محمد.13

ي هنـري سـازمان تبلیغـات    حـوزه : سـید محسـن، قـم   فـاطمی، : سورن کـی یرکـه گـارد، تـرس و لـرز، ترجمـه      .14

  .اسلامی



ــه بیگــامســاروش، ایشــتوان، .15 ــارکسنظری ــران شــمس :، ترجمــهنگی م ــد، کــاظم، ته : آوري، حســن و فیروزمن

  .ش1380نشر مرکز، 

  .ش1372انتشارات شکوري، : ، قمالمرادکشف امه حلّی، حسن بن یوسف،علّ.16

  .ش1370الاحیاء التراث العربی، دار: ، بیروت1، جدلایل الصدقحسن، مظفر، محمد.17

  .ش1367انتشارات اطلاعات : ، تهراناخلاق ي دروس فلسفهتقى، مصباح یزدى، محمد.18

19. Robert m.adams, ethics and commands of god in philosophy of religion, (oxford univer city 
press 1996)

20. Douglac.Langston_conscience and other virtues(the Pennsylvania state university presspage 
1 and 2)

  


